
  
  
  
  

 باد ناظم ملايرآ خواني در حسين زيارت و چاووش

  مراد عبدلي

ياد سـيد ابوالقاسـم انجـوي         آقاي مراد عبدلي با شروع برنامه فرهنگ مردم راديو به نداي زنده           
آبـاد    آوري موضوعات فرهنگ مردم ديارش حسين       شيرازي جواب مثبت دادند و شروع به جمع       

 ثبت   آوري،  را جمع اي از آداب، باورها و ادبيات شفاهي مردم           وبخش عمده . ناظم ملاير نمودند  
  .و تنظيم كردند و براي گنجينه فرهنگ مردم راديو فرستادند

هاي راديـويي،     حفظ و نگهداري و در برنامه     » سند«نام    در گنجينه فرهنگ مردم از اين مطالب به       
شـود، بـه عنـوان        هايي كه در زمينه فرهنگ مردم تهيه و نگاشته مي           هاي پژوهشي و كتاب     مقاله

  .هاي فراواني شده است قيق و قابل اعتماد استفادهيكي از منابع د
  

نـشدني در   يكي از آداب و رسوم جالـب و فرامـوش    
آباد ناظم ملاير آييني است كه هنگام تـشرف بـه             حسين

امام هشتم شيعيان ـ  ) ع(الرضا موسي بن زيارت بارگاه علي
چنـدان دور شـنيدن اشـعار         در گذشته نه  . شود  برگزار مي 

شـد    ها اجرا مـي     خوان  اي خوش چاووش  مذهبي كه با آو   
  .بخشيد ها مي شور و حالي روحاني به شنونده

معمولاً در اوايل پاييز هر سال مـردم آبـادي كـه از             
ــاغي و   ــصولات ب ــار كــشت و زرع و برداشــت مح ك

آوري حاصل دسترنج سالانه خـود تـا          كشاورزي و جمع  
 پس از تـأمين هزينـه سـال بعـد            شدند،  حدودي فارغ مي  

بـه عـشق زيـارت      » جا كردن نان سال خود    «لاح  اصط  به
الـسلام ـ عـازم سـفر      بارگاه امام هشتم ـ امام رضا عليه  

  .شدند خراسان رضوي مي
چنـد نفـر   . شد جمعي انجام مي رسم بود اين سفر دسته   

كه قصد عزيمت داشتند براي اطلاع ساير مردم و آمـاده           
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ا خوان آبادي ر    شدن تعداد بيشتري از اهل آبادي چاووش      

  .كردند خبر مي
خوان با صدايي رسا و آهنگي خوش هر روز           چاووش

ايستاد و دسـت      اي مرتفع از آبادي مي      بعدازظهر در محله  
ــرار مــي  ــه ق داد و آواي  راســت را روي گــوش و گون

  :داد مي چاووش سر
  بيا كه جنت فردوس در خراسان است

  كه آن مقام شه غريبان است
ووش بـه آن    مردم آبادي با شنيدن بانگ خوش چـا       

. زدنـد   خوان حلقه مي    رفتند و در اطراف چاووش      محل مي 
خوان هم بعـد از خوانـدن چنـد بيـت از اشـعار                چاووش
  :خواند خواني مي چاووش

و حاضران هم بـا     » برحبيب خدا ختم انبياء صلوات    «
ايـن صـدا و آهنـگ       . فرسـتادند   صداي بلند صلوات مي   

وز بـر   گذاشت و هـر ر      هاي مردم اثر مي     چاووش در دل  
شـد و     گاه مشهد مقدس اضافه مـي       تعداد مشتاقان زيارت  

  .كردند يكي پس از ديگري اعلام آمادگي مي
  خوانـد،   خـوان مـي     در طول چند روزي كه چـاووش      

چيزهايي مثل  . پرداختند  داوطلبان هم به تهيه توشه راه مي      
 نبات، قند، چاي و گياهـان دارويـي و    گل بنفشه، عناب، 
  .ي هر مسافر لازم بودپنجاه عدد پياز برا

مردم معتقدند در سفر از شهري بـه شـهري ممكـن             
است مسافر در نتيجه تغيير آب و هوا بيمار شود يـا بـه              

براي جلوگيري از ابتلا بـه      . »آب به آب شود   «اصطلاح  
هر روز صبح خـوب اسـت       » آب به آب شدن   «بيماري  

  .يك دانه پياز را قبل از صبحانه ميل كند
هـا    ز حركت زائران در اغلب خانـه      در يك هفته قبل ا    

اين نان  . رسيد  بوي خوش نان محلي كلَوا كلُوچه به مشام مي        
روغـن پـاك حيـواني، شـير          شيريني سنتي با آرد گنـدم،     

  .شد گوسفند و شيره انگور براي توشه راه مسافران پخته مي
 بـه زيـارت      زوار از ميان خود يك نفر را كـه قـبلاً          

     ت راهنمـا و بلـد انتخـاب        مشهد مشرف شده بود به سِم
كردند تا سردسته زائران باشـد و قـرار روز حركـت              مي

خـوان در     در صبح روز حركت چـاووش     . شد  گذاشته مي 
ــراي بدرقــه زوار و  محــل تجمــع حاضــر مــي شــد و ب

  .خواند و با طلوع آفتاب اشعاري مي» خواهي حلال«
افتـاد   خوان جلو مي شدند چاووش وقتي همه حاضر مي  

دنبالش به طرف بيرون آبـادي        دي و زائران به   و مردم آبا  
خوانـد    خوان مي   كردند و هر بيتي كه چاووش       حركت مي 

  .فرستادند كرد و همه صلوات مي طلب صلوات مي
به سر كـه در آن      ) سيني بزرگ (چند نفر هم مجمعه     

  ، قرآن مجيد، سـبزه،    )براي دود كردن اسپند   (منقل آتش   
آبادي حدود يك گلاب، و ظرفي آب بود ـ همراه اهل  

  كردند و بعد از بدرقـه،       دنبال زوار حركت مي     كيلومتر به 
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التماس دعا، حلالـم    : گفتند  خواهي، مي   خداحافظي و حلال  
  :گفت كن و زائر هم جواب مي

  .االله شاء ات باشد ان محتاج به دعايم حلال زندگي
رسيد بانوي    وقتي نوبت خداحافظي خانواده زائران مي     

آب، گـلاب و اسـپند را پـيش پـاي           خانه سيني قرآن،    
گذاشت، اول مقداري اسپند روي منقل        مسافر بر زمين مي   

ريخت و بعد مسافر از زير سـيني قـرآن عبـور              آتش مي 
خـانم ظـرف آب را      .داشـت   كرد يكي دو قدم برمـي       مي

پاشيد   داشت و آب را به طرف پشت پاي مسافر مي           برمي
ــه ســلامت برگــردد  ــت كــه همــسرش ب ــه ايــن ني . ب

ماندند تا زائـران مـسافتي راه         ها همانجا مي    كننده  ايعتمش
  .بروند و از نظر دور شوند

سه روز بعد از حركـت مـسافران طـبخ آش رشـته             
صورت   اين مراسم هنوز هم به    .شد  شروع مي » پايي  پشت«

رود انجـام     كامل براي هر مسافري كـه بـه راه دور مـي           
خت بانوي  ب  ويژه دختران دم    در اين آيين اقوام به    . شود  مي

   .ويژه در ساييدن كشك دهند به خانه را ياري مي
بعضي از مردم بر اين باورند كه كمك كردن در پختن           

بنـابر  . گشايي دختران مؤثر اسـت      هاي نذري در بخت     آش
پـا    خواهند آش نذري و پـشت       همين اعتقاد كساني كه مي    

  .كنند بپزند، از دختران اقوام براي كمك دعوت مي
يِـه كـه نـوعي        نـام كلََّـه     اي به    وسيله ساييدن كشك با  

هـا در موقـع       بعـضي . شد  ساب محلي است انجام مي      كشك
ساييدن كشك شعرهايي براي سالم ماندن مسافر زيـر لـب           

بانوي خانه با سـليقه خـاص خـود آش را           . كنند  زمزمه مي 
  . داد هاي آش را در سيني بزرگ قرار مي پخت و ظرف مي

ران بود، هركس كـه     عهده دخت   كار تقسيم آش هم به    
. كـرد   گرفت براي تندرستي مسافر دعـا مـي         آش را مي  

شـب  «نام    رسمي بود براي آگاهي از سالم بودن مسافر به        
ايـن رسـم را     » شَوشَمكي«يا به گويش محليّ     » كي  شنبه

هاي وابسته بـه      بخت و يا يكي از خانم       همسر يا دختر دم   
  .داد مسافر انجام مي

شـد صـاحب      تاريك مي در شب جمعه وقتي كه هوا       
الهي ترا به حق كساني     : گفت  كرد و مي    نذر ابتدا نيت مي   

دهم اگر مسافر تندرست و سالم        كه دوست داري قسم مي    
هاي خوب و اگر ـ زبانم لال ـ ناراحت است    است حرف

حرف و سخن نامناسب بـشنوم و تـا رسـيدن بـه جـاي               
 داد، تـا    موردنظر دو انگشت سبابه را در گوشش قرار مي        

اي كـه در محـل        صدايي نشنود به اولين كلمـه و جملـه        
زد و دلش بـا شـنيدن حـرف           شنيد تفأل مي    نظر مي   مورد

  .شد خوب و مناسب خوش مي
وقتي زائران بعد از زيارت بارگاه و ضريح امام رضـا           

 قاصدي به    رسيدند،  گشتند و به ملاير مي      عليه السلام برمي  
 ـ         آباد مي   سرعت به حسين   اي كـه     هرفـت و بـه هـر خان
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داد و     داشت خبـر خـوش ورود مـسافر را مـي            »سفري«

  .كرد اي به رسم مژدگاني دريافت مي هديه
دنبال او  شد و مردم به    خوان هم خبر مي     بالطبع چاووش 

 با منقل آتش و اسـپند        رفتند؛  گويان به پيشواز مي     صلوات
  .  سبزه و گلاب و سيني، قرآن، آب،
 صلوات   كردند،  د مي رسيدند اسپند دو    وقتي زائران مي  

هـا و زائـران       كننـده   فرستادند و جملاتي بين اسـتقبال       مي
، »جاي شما خـالي   «،  »زيارت قبول «شد، مثل     ردوبدل مي 

خدا قسمت شما هم بكند تا شما هم بـه          «،  »جايتان سبز «
  . »زيارت امام هشتم برويد و استخواني سبك كنيد

خـوان در     بوسـي چـاووش     پرسي و ديده    بعد از احوال  
خوانـد جلـو      كه اشعار برگـشت از زيـارت را مـي           حالي
شـدندِ،    سوي آبادي روانه مـي      دنبال او به    افتاد و بقيه به     مي

كردنـد و گـلاب بـه سـر و روي همـه               اسپند دود مـي   
   .فرستاند پاشيدند و صلوات مي مي

 آستان در خانه هر زائر گوسفندي قرباني         رسم بود در  
  .ته شده بگذردكردند تا زائر از روي خون ريخ مي

نشـست و از      اش مـي    در خانـه  » مشهدي«تا سه روز    
ديـدار كـسي      كرد كه دسته دسته بـه       مردمي پذيرايي مي  

رفتندند كه دستش به ضريح امـام غريـب خـورده و              مي
رسم بود هر زائر مقداري تربت يـا بـه          . متبرك شده بود  

  .از سفر بياورد» خاك تربت«قول مردم 
پختند و با آن حلـيم        ا مي در شب سوم گوشت قرباني ر     

ايـن غـذا بـا گوشـت، بلغـور      . كردند  روز سوم درست مي   
شد كه با اضافه كردن شيره آن         و روغن تهيه مي   ) هروش(

  .گويند هم مي» آش علي«ها به حليم،  بعضي. خوردند را مي




